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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنلا سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۹/۰۵/۲۰۲۶                                                                                                سید حسام مل

 ً   یریگ شکل مرحلهبلکه کار ستین یاقتصاد فعالیتکارصرفا

 است  زیانسان ن

   و هویت     ها، شخصیتاز طریق آن توانایی     که    مداومی  مرحله    - ست    ن گره خورده ا  گیری انساکار عمیقاً با شکل
های خلاقانه، کار معنادار ما را به ای و چه از طریق فعالیتهای حرفهدهیم. چه از طریق تلاش  خود را توسعه می

 دهد:  چندین روش متمایز شکل می
 
مهارت-* استعدادهایکسب  کار  عقل  عملی :  توانایی  ،  می حل  هایو  تقویت  را  ما                                                                                               کند. مسئله 
 دهد.یری راپرورش می پذ آوری، صبر ومسئولیت نند نظم، تاب یلی ما :فضاتوسعه شخصیت -*
اجتماعی-* می ارتباط  جوامع  ایجاد  و  همدلی  تمرین  روابط،  هدایت  به  ملزم  را  ما  مشارکتی  وظایف                                                                                                  کند. : 
نسیل خود را کشف کنند و به جهان ارزش ببخشند. از نظر   دهد تا پتا: تلاش معنادار به افراد اجازه می خودشکوفایی-*

 گیرد: تاریخی و فلسفی، این مفهوم چندین رشته را در بر می
شناختی است بیند، جایی که کار ذاتاً انسان سازی می: این دیدگاه، آموزش و کار را به عنوان نوعی فرهنگفلسفه آموزش

 کند تا انسانیت خود را تحقق بخشیم. و به ما کمک می
های اجتماعی کاتولیک است )به عنوان مثال، بخشنامه : کرامت ذاتی کار، سنگ بنای آموزههای اجتماعی و مذهبیآموزه

کند چگونه کار بعُد اساسی وجود است که جامعه و فرد  برجسته می    که    های کار«(پاپ ژان پل دوم با عنوان »تمرین
 سازد. را می

عمل کند، مشروط بر اینکه توسعه      عاطفی  و بلوغ    تواند به عنوان کاتالیزوری برای رشد  کار می    :سی  روانشنا   -*
توانید مجله بیشتر در مورد ابعاد فلسفی و آموزشی کار، می   . برای اطلاعات  نباشد... را تحریک کند و صرفاً ...  

                                                                              9آموزش و پژوهش را بررسی کنید یا بخشنامه کامل در مورد کار انسانی را بخوانید.
که    -انسانیت خود انسان نقش بسزای داردکار درشکل گیری      ست که   اهمیت کار دراین ا  :میگوید  هگل فیلسوف المانی 

 از خوداگاهی انسان می آغازیم که انسان شدن انسان کار است   ما این موضوع  رادریاداشت  ذیل داخل چوکات
 
  

از خلال روابط اجتماعی وبخصوص از خلال مبارزه بخاطر به رسمیت شناخته شدن خود     خودآگاهی انسانی  -*

چونکه      خود آگاهی دیگر یا غیر داردیک    رسمی از سوی  آگاهی شکل میگیرد.هرخودآگاهی نیازبه شناختن شدن 

ممکن نیست که یک  شعور یا یک خود آگاهی تنها بتواند ازخود آگاه شود ؛ پس هرخود آگاهی میخواهد که با دیگر  

  وقتی دو خود آگاهی)  اینکه  کر   تذ   قابل  چیزی   سد ؛  یا غیر اورا به حیث یک موجود آزاد ومستقل به رسمیت بشنا

که اورا    ل   فعا   آزاد خودآگاه مستقل   سوژه    شخص     از سویکه      خته شده  ناش    به رسمیت     شخص     سوژه یا  یعنی

   وبه    یا متقابل شوند  هرکدام آنها  تلاش بخرچ میدهند که آزاد ومستقلباهم روبرو      (    دس  شنا  می      به رسمیت

سوال    !   این مبارزه وتلاش  تا کجا پیش میرود  جواب ساده است یعنی تا زمان مرگ    . پس  خته شوند  رسمیت شنا

به رسمیت شنا سی خود آگاهانه نیز ازبین میرود    تدراینصور     پس  داز طرفین بمیر    یکی    اگر    که    دیگر اینست

یعنی    بن بستی بوجود مِی آید خود آگاهان اما روی همرفته درطول این مبارزه    سد  خو اورا نمی شنا  چونکه مرده

اینصورت برده وارباب     در    که    میکند  ازاینکه این تقابل باعث مرگ دیگری نشود یکی از طرفین عقب نشینی  

برده  وآن دیگری ارباب برده ! یعنی که دراینصورت برده ارباب خودرا به    ؛بوجود می ایِد یعنی خودآگاه عقب نشین

قابل تذکر است که این نوع به    –مستفید میشود      کاربردهمحصول  برده دار کار نمیکند و از  –رسمیت می شناسد  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mal_s_kar_eqtesad_nest_shakel_giri_ensan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mal_s_kar_eqtesad_nest_shakel_giri_ensan.pdf


  

 

 10تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ومستقل نیست که ارباب را به رسمیت میشناسد! رسمیت شنا سی متناقض ا ست چونکه برده شخص خودآگاه آزاد  

 نیست   ومستقل    آزاد      او خود      که    شناخته شده    وارباب دراینجا نیزمتوجه میشودکه او از طرف یک برده به رسمیت

  این     داشت  این را درک میکند که او فرد آزاد  و مستقل  نبوده   وخود را محدود فکر میکند وبا درنظر  برده نیزو

 طبیعت   بر  کارش    : با  یک:    میکند    تجربه  سه تحول قابل ملاحظه را      کارش  او یعنی برده  از خلال      محدودیت

وبه تتدریج به   محصول کار خود باز می یابد  یا در      خودرا درتولید    :دو     را تغیر میدهد  مسلط میشود  و طبیعت  

خودآگاهی اش دست می یابد  یعنی باادامه کارخود به خودآگاهی خود د ست می یابد  ، صبور وبا انضباط ومتمحل  

   آزادی از کارکرد و نفع  بردن -خود آگاهی یک امر اجتماعی است    که      او همچنان این را درک میکند     -   میشود

شکل  گیری    مرحلهدراینجا است که کار صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه کار   پس     می آید      بوجود    طبیعت

                                      : تاریخ  یک حرکت بسوی آزادی ا ست .  سوم  انسان نیز است . قسمیکه اهمیت کار را دراین مقدمه یاداور شدیم

های بین فردی یک فرد اشاره دارد.این  و مهارت    ، شخصیت  ، هوش هیجانی  به توسعه بلوغ شخصی  گیری انسان  شکل
    سی   سازنده اسا    بلوک  شود و به عنوان امربه طور گسترده به عنوان پایه و اساس همه تعاملات سالم انسانی درک می

   گیری انسان: کند. عناصر کلیدی شکلعمل می  مختلفهمشاوره و مشاغل   رهبری، برای 
 
     های عاطفی خود. ها و محرک: شناخت نقاط قوت، نقاط ضعف، انگیزهخودشناسی 
 
  ارتباط موثروحفظ روابط همدلانه.  استرس،برقراری مدیریت :توسعه تواناییبلوغ عاطفی 
به دیگران. چرا مهم است؟ در    احترام      و    ری  درستکا  ،    ، عدالت  صداقت    نند  : پرورش فضایلی ماشخصیت اخلاقی 

یا "اول      گیری انسان بر این نکته تأکید دارد که "اول انسان، سپس قدیس" و اجتماعی، شکل     ای، معنویهای حرفهمحیط
کند،  کند که شخصیت یک فرد به عنوان پلی برای ارتباط با دیگران عمل میای". این امر تضمین میانسان، سپس حرفه

های شکوفا برای پرورش تیم  خودآگاهی      این     بر ایجاد  انسان       گیری  ائتلاف شکل  مانند      هایینه یک مانع. سازمان
  کنند. تمرکز می

 
می کشیده  چالش  به  زیر  معیارهای  به  رسیدن  برای  طلاب  شاگردی،  مرحله  طول  )در                                                                                        ( PPF  ،۱۹۲¬-۹۷شوند 

 رشد در بلوغ عاطفی، نیکوکاری و خودآگاهی  •
 ادغام خودآگاهی در روابط درون جامعه حوزوی •
 داری و خودبخشی رشد در پذیرش خود، خویشتن  •
»ویژگی   • در  تحسینرشد  پشتکار های  و  سپاسگزاری  راستگویی،  قدم،  ثبات  فروتنی،  مانند  انسانی«                                                                                         برانگیز 
 رشد در مدیریت استرس و حفظ تعادل در زندگی •
 گیری و پاسخگویی در مورد انتظاراتدهندگان، گشودگی به شکلشفافیت با شکل •
 درک و تعهد بیشتر به عفت و پاکدامنی در دوران تجرد.  •
 زیستی و رشد در روحیه سخاوت. پیشرفت در دستیابی به ساده •
 توسعه درک سالم از اطاعت  •
 (  PPF ،۱۹۸-۱۹۹  )شونددر طول مرحله پیکربندی، طلاب برای رسیدن به معیارهای زیر به چالش کشیده می 

 توانایی اعمال اقتدار و رهبری در میان همسالان  • 

 ظرفیت پاسخگویی مناسب به تعارض و استرس  • 

   های اضافی در حوزه علمیهتمایل به داوطلب شدن برای مسئولیت   •

 اجتناب از شایعات و بدبینی   •

 ن مراقبت از سلامت بدن و راهبردهای صحیح برای مقابله با مسائل روا

 تکنالوژی  عادات خوب در مورد استفاده صحیح از   •

  پیشرفت مداوم در دستیابی به ساده زیستی و روحیه سخاوت
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   .پیشرفت مداوم در نشان دادن درک سالم از اطاعت   •

  پرورش میدهد.  را درطلاب خصوصیاتبرنامه تربیت انسانی سنت مینراد این  

   یافته و شخصیت اخلاقی قوی وجدان اخلاقی بسیار توسعه  •

 نگشودگی به روابط قوی و همدلانه با دیگرا   •

  های فرهنگی متنوع بدون تعصبتوانایی کار با افرادی با پیشینه  •

 بلوغ عاطفی  •

   ظرفیت مشاهده و تحلیل انتقادی   •

                                                                                      .ها و عادات لازم برای پذیرش زندگی مجردیاحترام به تمامیت و سلامت جسمی خود، از جمله مهارت  •

 مسئولیت مالی   •

   توانایی و تمایل به برقراری ارتباط خوب  •

 اعتماد به نفس و رفتار لازم برای خدمت به عنوان یک شخصیت عمومی   • 

و  مشاوره روانشناسی؛ ها؛ها،اجراها و سخنرانیهای دانشجویی؛کنسرتتربیت انسانی شامل تفریحات وورزش   

   ارزیابی سالانه پیشرفت دانشجو در تربیت بدنی است

 انسانشکل گیری یست هاطبق نظریه کارل مارکس و مارکسی    

   محض   ها به  انسان .مداوم خودسازی است    مرحله    یک  ، بلکه    گیری انسان یک سرنوشت بیولوژیکی ثابت نیست  شکل 
بشرازطریق کار آگاهانه و تعامل    .کنند  یز می  را از حیوانات متما    ، خود  خود    معیشت  وسایل      به تولید  شروع  

گیری طبیعت و  ، شکل فلسفه مارکسیستی [ 3،  2، 1] .دهداجتماعی، به طور مداوم هم طبیعت و هم خود را تغییر می
 [2، 1] :بیندمی   ین مفهوم اصلی نی را از طریق چند  جامعه انسا

   کار به مثابه خودآفرینی -۱
 

ها کار بخشند. وقتی انسانخود را تحقق می    پتانسیل    هاآن انسان    زطریق    ا  که  سی  از نظر مارکس، کار فعالیت اسا
کنند ونیازهای جدیدی را توسعه   کنند، نیازهای خود را برآورده میکنند، آگاهی خود را بر جهان مادی حک میمی
فریدریش   ست. همانطور که ن ا  گیری فیزیکی و فکری انسا  فقط مربوط به بقا نیست؛ بلکه شکل  مرحلهدهند. این می

     [ 5،  4،  3،  2،  1ست انسان هم اندام و هم محصول این کار است. ]  ست، حتی د  انگلس به طور مشهور استدلال کرده ا
 
   مجموعه روابط اجتماعی .۲
 

انسانی« جها ایده یک »طبیعت  فوئرباخ    مارکس  درباره  تزهایی  در  او  را رد کرد.  فرد  در هر  ذاتی  وانتزاعی  نی 
( به طور مشهور اظهار داشت که »جوهر انسان انتزاعی ذاتی در هر فرد نیست. در واقع، این مجموعه روابط 1845)

در آن زندگی     که   ها توسط شرایط خاص تاریخی، اقتصادی و اجتماعیست که انسان   این بدان معنا  اجتماعی است«.  
   [3، 2، 1گیرند. ]کنند، شکل میمی
 
  ماتریالیسم تاریخی . ۳

می  استدلال  مارکس  تاریخی  ماتریالیسم  تولید(  نظریه  )شیوه  جامعه  اقتصادی  سازماندهی  نحوه  که  رهای    ساختا  کند 
ها نحوه تولید کالاها و  کند. در طول تاریخ، همانطور که انسان را تعیین می سی آن  سیا   اجتماعی، فرهنگ و نهادهای

داری(، آگاهی و طبیعت انسانی آنها نیز اساساً تغییر    دهند )مثلاً از فئودالیسم به سرمایهسازماندهی جامعه را تغییر می
    [2، 1کند. ]می
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  بیگانگی در مقابل رهایی . ۴     

شود. مارکس استدلال کرد که کارگرازمحصول کار خود، عمل    گیری انسان تحریف می   داری، شکل  در نظام سرمایه 
دنده   ن به چرخ   شود. در این سیستم، انسا( می entfremdetنه )  بیگا    کردهایشنی خود و سایر کار  تولید، طبیعت انسا

شود   گیری واقعی انسان تنها از طریق یک انقلاب کمونیستی حاصل می  یابد. شکل  تقلیل می    ماشین    صرف در یک
لغو می مالکیت خصوصی را  پایان می که  استثمار طبقاتی  به  اجازه می کند،  افراد  به  و  آزادانه  دهد  و  آگاهانه  تا  دهد 

   [ 2،  1های تولیدی و روابط اجتماعی خود را کنترل کنند. ]فعالیت
توانید ایدئولوژی آلمانی او را بررسی کنید یا تحلیل   می    های اصلی مارکس در این زمینه،تر شدن در نوشته  برای عمیق

  9   [ 1. ]ها بخوانیدآرشیو اینترنتی مارکسیستن نزد مارکس« در    انسا    »مفهوم    کتاب    در     را   روانکاو اریش فروم  
 سایت وب

نسیل داده شده   رکس، پتانسیل انسان یک پتا از نظر ما 1961مفهوم انسان نزد مارکس. اریش فروم  - طبیعت انسان •
فقط...   نیست،  تغییر  قابل  ترتیب،  همین  به  که  است  انسانی  خام  ماده  اصطلاح،  به  انسان،  اینترنتی    یفآرشیاست؛ 

 ها مارکسیست
ها دهد که شرایط، انسان این نشان می   ها  رکسیست  اینترنتی ما  فآرشی -  1845    مارکس    کارل    .ایدئولوژی آلمانی  • 

زند. این مجموع نیروهای مولد، وجوه سرمایه و جامعه...   ساسازند، میها شرایط را میرا به همان اندازه که انسان 
 ها اینترنتی مارکسیست فآرشی

  فآرشیمسیحی جامعه به عنوان سطح تحقق معنوی و ایده...  -[ این ترکیبی از ایده نبوی97مفهوم سوسیالیسم مارکس ]  •
 ا هاینترنتی مارکسیست

 ۱۹۶۱اریش فروم 
 
 طبیعت انسان .۵   
 

   مفهوم طبیعت انسان. یک
شناسان و روانشناسان معاصر، معتقد نبود که چیزی به نام طبیعت انسان وجود ندارد؛ مارکس، مانند بسیاری از جامعه

نویسد. کاملاً برخلاف  ست که فرهنگ متن خود را روی آن می ا   سفید  اینکه انسان در بدو تولد مانند یک صفحه کاغذ 
و      تشخیص    شناختی، مارکس با این ایده شروع کرد که انسان به مثابه انسان، موجودیتی قابل  گرایی جامعهاین نسبی

 و فیزیولوژیکی، بلکه از نظر روان     ، آناتومیکی  شناختی  توان نه تنها از نظر زیستاثبات است؛ اینکه انسان را می 
   نسان تعریف کرد.  شناختی نیز به عنوان ا
با آن بیان خاص از طبیعت انسان که در جامعه      ن«  وسوسه نشد که فرض کند »طبیعت انسا باالبته، مارکس هرگز  

سگ      خودش رایج است، یکسان است. مارکس در استدلال علیه بنتام گفت: »برای دانستن اینکه چه چیزی برای یک
  . با   مندی استنباط کرد  توان از اصل سودرا مطالعه کرد. خود این طبیعت را نمی    سگ  طبیعت    ید    با    ست،  ا    مفید
روابط و غیره انسان را با اصل سودمندی     خواهد تمام اعمال، حرکات،ل این اصل در مورد انسان، کسی که می  اعما

نقد کند، ابتدا باید به طبیعت انسان به طور کلی و سپس به طبیعت انسان به صورت اصلاح شده در هر دوره تاریخی  
     [22بپردازد.« ] 

یک انتزاع نیست.   -نطورکه برای هگل نیز نبود    هما–باید توجه داشت که این مفهوم ازطبیعت انسان، برای مارکس  
و همانطور که مارکس گفت، »ذات انسان    -برخلاف اشکال مختلف وجود تاریخی او    -ست    ن ا  این مفهوم ذات انسا

یه، نوشته شده توسط   سرما  [ همچنین باید بیان شود که این جمله از  23جداگانه نیست.« ]    فرد    انتزاعی ذاتی در هر 
های اقتصادی و فلسفی در مورد  ( را که مارکس جوان در دستنوشتهWesen»مارکس پیر«، تداوم مفهوم ذات انسان )

»ذات« به عنوان مفهومی انتزاعی و غیرتاریخی استفاده    دیگر از اصطلاح     دهد. او بعدها  آن نوشته است، نشان می 
تر، درتمایز بین »طبیعت انسان به طور کلی« و »طبیعت   این ذات را در روایتی تاریخی    اما به وضوح مفهوم    نکرد،

   یافته« با هر دوره تاریخی، حفظ کرد.  انسان به عنوان تغییر
  همانطور   در هر فرهنگ، مارکس،      ن  طبیعت انسا    خاص    ن  ن و بیا  انسا    طبیعت کلی    یز بین  ین تما  در راستای ا

کند: ثابت یا پایدار، مانند    یز می  نی را از هم متما  ها و اشتهای انسادو نوع از انگیزه    اشاره کردیم،    که قبلاً در بالا 
توانند در شکل و جهت خود در  ن هستند و فقط می   یر طبیعت انسا  پذ  نا  بخش جدایی    ، که   و میل جنسی    گرسنگی
ن نیستند، اما »منشأ خود را    یر طبیعت انسا  پذ  نابخش جدایی    ، و اشتهای »نسبی«، که   های مختلف تغییر کنندفرهنگ

 [ مارکس به عنوان مثال نیا24و ارتباطات هستند.« ]    تولید     خاص   و شرایط      خاص  اجتماعی      ساختارهای     یون  مد
    و     اقتصادی     هاینوشته دست او در »    دهد.شوند، ارائه می داری ایجاد می سرمایه  جامعهکه توسط ساختار    زهایی را 

که ایجاد      ست  نوشت: »بنابراین، نیاز به پول، نیاز واقعی ایجاد شده توسط اقتصاد مدرن و تنها نیازی ا  خود  فلسفی«
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  ، تا حدودی در این واقعیت که گسترش تولید ونیازهابه یک خد   شودکند... این امر به صورت ذهنی نشان داده میمی
   [ 25شود.« ]مت هوشمندانه وهمیشه حسابگرانه به اشتهای غیرانسانی، فاسد، غیرطبیعی و خیالی تبدیل می

نی است که به این    ست؛ انسان، به اصطلاح، ماده خام انسا  ن یک پتانسیل داده شده ا  نسیل انسا  از نظر مارکس، پتا
ترتیب قابل تغییر نیست، همانطور که ساختار مغز از سپیده دم تاریخ یکسان باقی مانده است. با این حال، انسان در  

که    کند، او محصول تاریخ است؛ از آنجایی  دهد؛ او خود را متحول میکند؛ او خود را توسعه میجریان تاریخ تغییر می
ست؛ این چیزی جز خودآفرینی    زد، او محصول خودش است. تاریخ، تاریخ خودشکوفایی انسان ا  سا  او تاریخ خود را می 

شود چیزی جز آفرینش انسان توسط کار  کار و تولید او نیست: »تمام آنچه تاریخ جهان نامیده می  مرحلهانسان از طریق  
  ، از خا   خود  یری از خودآفرینی    پذ  ن نیست؛ بنابراین او مدرک آشکار و انکارنا  نسا  ا     برای   انسانی و ظهور طبیعت

 [ 26های خود، در اختیار دارد.« ]  ستگاه
 
   :. خودکنشگری انسان دو
 

   کند که ظاهر و ذات با هم منطبق نیستند.  مفهوم انسان نزد مارکس ریشه در تفکر هگل دارد. هگل با این بینش آغاز می
[ یا به عبارت 27ست. ]  ظاهری واقعیت و درک روابط آنها« ا  مرحله    از     ذات    تشخیص  لکتیکی »  یا  متفکر د    وظیفه
حال، وجود    یابد و در عین    وجود، ذات تحقق می  نتیجهٔ ست. در    ، مسئله رابطه بین ذات و وجود ا  مسئله    این    دیگر،

مادامی که انسان عینیت مرده خود      نی بیگانه و غیرحقیقی است،  داشتن به معنای بازگشت به ذات است. »جهان، جها 
سد. هنگامی که او سرانجام به   ثابت چیزها و قوانین نشنا     شکل    را نابود نکند و خود و زندگی خود را »در پشت«

 و با     گیرد.  در مسیر حقیقت خود، بلکه در مسیر حقیقت جهان خود نیز قرار می     تنها    نه    بد،  این خودآگاهی دست یا
رود. او سعی خواهد کرد این حقیقت را به عمل درآورد و جهان را به    نیز پیش مییاکنش    این شناخت، عمل کردن  

-ف سوژه  از نظر هگل، دانش در جایگاه شکا  [ 28ن.« ]  نساتحقق خودآگاهی ا  آنچه که اساساً هست تبدیل کند، یعنی  
   شود، آن ابژه به عنوان چیزی جدا از و در تضاد با متفکر درک می    در    که   }انسان یا کنش انسان و موضوع {  بژه،ا

در گذار مداوم از یک    ن و چیزها    انسا  . برای شناخت جهان، انسان باید جهان را از آن خود کند.    آید  نمی    ست  به د
های خود را وضع  ست که تمام تعین  نی برای خود ا   یک چیز تنها زما  رو »  از این    چنینی به چنینی دیگر هستند؛  

(gesetzt    یاset    )براین، در تمام شرایط   شد، و بنا  بخشی خود تبدیل کرده باتحقق-   تی از خود  لحظا  کرده و آنها را به
شود«. این ذات،  یل می  »ورود به درون خود به ذات تبد  مرحله[ در این  29گردد«. ]»به خود بازمی   همیشه   متغیر،

چیز با تضادهای ذاتی خود   »همه     در آن که     ست ی امرحلهوحدت هستی، هویت در سراسر تغییر، به گفته هگل،  
شناختی است، تاریخی  براین، جوهره به همان اندازه که هستی »بنا   کند.« ر می  خود را آشکا و در نتیجه   آید  ر می کنا

بخشند.  کند، تحقق می جامعی که وجودشان را تثبیت می  مرحله های ذاتی چیزها خود را در همان  نیز هست. پتانسیل
و از طریق آن به بلوغ   واقعیت های چیزها در شرایط زمانی به وجود خود »دست یابد« که پتانسیل تواند  جوهره می

در مقابل پوزیتیویسم، برای   [  30]   کند.« می    را به عنوان گذار به واقعیت توصیف  مرحلهشند. هگل این   رسیده با
 خود را  حال   شند و با این ها تنها در صورتی واقعیت هستند که به آنچه هنوز واقعیت نیست مرتبط باهگل »واقعیت

  ، تنها که هستند هستند     چیزی    همان ها  یا، واقعیت   ر کنند. های داده شده به عنوان یک امکان واقعی آشکادر واقعیت
شود که هنوز در واقعیت تحقق نیافته است.«   منتهی می   ی که فراتر از آنها به چیزیمرحلهتی در   به عنوان لحظا

[31    ] 
  کنند،دیالکتیکی که در آن خود را آشکار می مرحلهدر یک چیز،   ذاتی های نقطه اوج تمام تفکر هگل، مفهوم پتانسیل

ل در درون انسان، در حال   فعا  مرحلهکید بر  ها است. این تأاین پتانسیل  حرکت فعال  ، مرحلهست که این  و این ایده ا
ت(   سا منفعل )احسا    باید به عواطف   شود. از نظر اسپینوزا، همه عواطف  حاضر در نظام اخلاقی اسپینوزا یافت می 

برد و تصور کافی از واقعیت ندارد، و به عواطف فعال )اعمال( )سخاوت ند که ازطریق آنها انسان رنج می شدتقسیم می
که مانند هگل از بسیاری جهات تحت تأثیر اسپینوزا بود، ایده  ،   . گوته ست و بردباری( که در آنها انسان آزاد و مولد ا

   یل های رو به زوال با تمایل کرد. از نظر او، همه فرهنگ را به نقطه مرکزی تفکر فلسفی خود تبد وری انسان  بهره
کنند جهان را آنگونه که هست، با ذهنیت  سعی می  های مترقیدر حالی که همه دوره شوند،  به ذهنیت محض مشخص می

زند: »تا زمانی که او فقط این چند جمله ذهنی را بیان [ او شاعر را مثال می32خود، اما نه جدا از آن، درک کنند. ]
را   کند و آن     ن را برای خود تصاحب توان او را شاعر نامید، اما به محض اینکه بداند چگونه جهاکند، هنوز نمیمی
تواند همیشه نو باشد، در حالی که ماهیت صرفاً ذهنی او ناپذیر است و میکند، او یک شاعر است. آنگاه او پایان ن  بیا

گوید: »انسان خود را تنها تا جایی [ گوته می33]    .«  ندارد   گفتن   برای    به زودی خود را فرسوده کرده و دیگر حرفی
شناسد و تنها در درون جهان از خود آگاه است.  جهان را تنها در درون خود می  شناسد؛ اوشناسد که جهان را میمی

و   ترین   شاعرانه    گوته  [  34]   ید.« گشا ما می ید را در درون   که واقعاً شناخته شود، اندامی جد هر شیء جدیدی  
آموزد که نه دارایی، نه قدرت و نه وست خود ارائه داد. فاوست می وری انسان درفا ن را به ایده بهره ترین بیا قدرتمند

ماند، از این  او در همه اینها از کل جدا می   اش را برآورده کنند؛توانند میل انسان به معنا در زندگی رضایت نفسانی نمی
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طریق    این   که از   لی ببخشد و در حا   تواند به زندگی خود معنا زنده می رو ناراضی است. انسان تنها با فعال بودنِ سا
شود؛ او چسبد. او از حرص داشتن دست کشیده است و با بودن ارضا می برد، حریصانه به آن نمی از زندگی لذت می

 [ 35ست زیرا کم دارد. ]  لی است؛ او زیاد ا ست زیرا خا پر ا
 

 -که او منفعل   تا جایی که خود اوست، ارائه داد،     فردی   مولد،   ترین بیان را به ایده انسان ترین و عمیق مند هگل نظام
درکِ مولدِ جهان و در نتیجه   مرحلهکسی که تنها در این    فعال با جهان در ارتباط است؛ به طور     بلکه نیست،     پذیرنده

که     ای که سوژه  ن کرد بیا جمله   با این  شاعرانه کاملاً  این ایده را    او .ست تبدیل آن به متعلق به خود، یک فرد ا
 .دهدیل کند، این کار را با »انتقال خود از شبِ امکان به روزِ واقعیت« انجام می خواهد محتوایی را به واقعیت تبدمی

یر است،نه با تفکر یا  پذ های فردی تنها با عمل مداوم امکانها و پتانسیلها، ظرفیتاز نظر هگل، توسعه همه قدرت
   از نظر اسپینوزا، گوته، هگل و همچنین مارکس، انسان تنها تا زمانی زنده است که مولد باشد، تا جایی .پذیرش صرف

از آنجا  .ها درک کندنی خود و درک جهان با این قدرت انسا  خاص هایکه جهان خارج از خود را در عملِ بیان قدرت 
تولیدی، انسان ذات خود    مرحله که انسان مولد نیست، از آنجا که پذیرنده و منفعل است، هیچ است، مرده است. در این  

 گردد، که در زبان الهیاتی چیزی جز بازگشت او به خدا نیست. بخشد، به ذات خود بازمیرا تحقق می

شود و مهم است که او در ارتباط با این نکته از عارف بزرگ،  ازنظر مارکس، انسان با »اصل حرکت« مشخص می
باید آن را به عنوان      [ اصل حرکت را نباید به صورت مکانیکی درک کرد، بلکه36کند. ]یاکوب بوهم، نقل قول می 

خلاق، انرژی درک کرد؛ اشتیاق انسان برای مارکس »قدرت ذاتی انسان است که با انرژی     تی  حیا    نیروی    یک رانه،
 کند.« ف خود تلاش می  برای هد

تر درک کرد وقتی که بخوانیم چگونه مارکس آن را در    توان راحت  گی را می   یرند  وری درمقابل مفهوم پذ  مفهوم بهره
ای  اش با جهان، رابطه   ست و رابطه  بیایید فرض کنیم انسان، انسان ا   او نوشت: »    ست.  مورد پدیده عشق به کار برده ا

بر دیگران     خواهید  اگر می    توان با عشق، اعتماد را با اعتماد و غیره مبادله کرد.انسانی است. پس عشق را فقط می
   شما   داشته باشد. هر یک از روابط      بر دیگران    کننده  ثیری محرک و دلگرم  شید که واقعاً تأ  تأثیر بگذارید، باید فردی با

  اگر    بقت دارد.  واقعی فردی شما، مطا    ن و با طبیعت باید بیان خاصی باشد که با موضوع اراده شما، با زندگی  نسا  با ا
داشتنی،    یک فرد دوست  به عنوان     با تجلی خود     یعنی اگر نتوانید  بورزید،      در عوض، عشق    عشق    برانگیختن    بدون

  [ مارکس همچنین به طور بسیا 37ست.« ]  یه بدبختی ا  ما  ناتوان و      عشق شما    یل کنید،  خود را به یک فرد محبوب تبد
  در    واسطه انسان با انسان بیان کرد. مارکس  و مرد را به عنوان رابطه بی    بین زن    محوری عشق     ر خاص اهمیت

کرد، نوشت: »در رابطه با زن، به  که اشتراکی کردن تمام روابط جنسی را پیشنهاد می    می خا کمونیسم   با  لفت مخا
شود؛  وجود دارد، بیان می   خودش  نی که در آن انسان برای    یا  پا  بی   ی شهوت اشتراکی، تحقیر   عنوان طعمه و ندیمه

ی درک    ی مرد با زن و در نحوه   چون و چرا، آشکار و عیان خود را در رابطه زیرا راز این رابطه، بیان صریح، بی 
ی مرد با زن واسطه، طبیعی و ضروری انسان با انسان،رابطه   ی بی  یابد. رابطه  نوعی می    و طبیعی    ی مستقیم  رابطه

ی او با  ست و رابطه ی او با انسان ا ی انسان با طبیعت مستقیماً رابطهی طبیعی نوعی، رابطه نیز هست. در این رابطه 
ً   انسان   به صورت     رابطه،     در این    ش است. بنابراین،  د  خو    طبیعی  با عملکرد      با طبیعت،    ی او  رابطه     مستقیما

یابد که تا چه حد طبیعت انسان برای انسان به طبیعت تبدیل   شود و به یک واقعیت قابل مشاهده تقلیل میحسی آشکار می 
 توسعه   سطح  کل        توان  می      ست. از این رابطه  یل شده ا  نی تبد شده است و تا چه حد طبیعت برای او به طبیعت انسا

  ن تبد  یک انسا    شود که انسان تا چه حد به یک موجود نوعی،ی انسان را ارزیابی کرد. از ویژگی این رابطه نتیجه می
ی انسان با انسان  ترین رابطهی مرد با زن طبیعیی رابطهو خود را به عنوان آن درک کرده است. رابطه     ست  یل شده ا 

تا چه حد     نی او  ست و جوهر انسا  نی شده ا  ن تا چه حد انسا  دهد که رفتار طبیعی انسااست. بنابراین، این نشان می
برای او به جوهری طبیعی تبدیل شده است، تا چه حد طبیعت انسانی او برای او به طبیعت تبدیل شده است. همچنین 

دهد که نیازهای انسان تا چه حد به نیازهای انسانی تبدیل شده است و در نتیجه، شخص دیگر، به عنوان یک  نشان می
از نیازهای او تبدیل شده است و تا چه حد در وجود فردی خود، همزمان یک موجود       شخص، تا چه حد به یکی

 [  38است.« ]  اجتماعی

ی بین سوژه و ابژه از اهمیت بالایی برخوردار ی او در مورد رابطه برای درک مفهوم مارکس از فعالیت، درک ایده
برای یک انسان گرسنه، شکل   فقط معنای محدودی دارند. »    است. حواس انسان، تا آنجا که حواس خام حیوانی هستند،

ترین تواند به همان خوبی در خام   فقط شخصیت انتزاعی آن به عنوان غذا وجود دارد. می     انسانی غذا وجود ندارد، بلکه 
   با فعالیت حیوانات متفاوت است.     نظر    از چه    ای  شکل وجود داشته باشد و غیرممکن است که بگوییم این فعالیت تغذیه
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    به طور     [  39ترین منظره ندارد.« ]   زیبا    از    کشد، هیچ درکیها را به دوش میزمند، که بار سنگین نگرانی  انسان نیا
 می   فقط  اصطلاح، باید توسط اشیاء خارج از آنها شکل بگیرند. هر شیء     ، به  دارد      ن  نسا  که ا   حواسی ،  طبیعی
   س   ، حوا    معنوی      حواس      اصطلاح    به      شد. »زیرا نه تنها حواس پنجگانه، بلکه  تأیید یکی از قوای من با  تواند  

تواند ست که فقط می  نی حواس ا  انسا   و شخصیت  ن  نسا  ا    سیت  حسا  عملی )میل، عشق و غیره( نیز به طور خلاصه،
[ از نظر مارکس، اشیاء »فردیت ]انسان[  40نی شده، به وجود آید.«]   طبیعت انسا    ، از طریق  از طریق وجود شیء آن

شوند،به ماهیت شیء وماهیت قوه مربوطه  ای که این اشیاء به خود اوتبدیل می... شیوه  بخشند  یید و تحقق می  را تأ
بی آن،    یا  مشخصه عینیت     شیوه     براین  و بنا    آن   مشخصه      جوهر  دقیقاً      یز هر قوه  متما    بستگی دارد؛... ویژگی

ن   ست که در جها  س ا از طریق تمام حوا    ، بلکه  تنها در فکر    براین، انسان نه  هستی عینی واقعی و زنده آن است. بنا
 [ 41شود.«]یید می عینی تأ

شود و در واقع تنها »عشق« با مرتبط کردن خود با جهان عینی، ازطریق نیروهایش، جهان بیرون برای انسان واقعی می
سوژه و      [42شد. ]  ن واقعی داشته با  جهان عینی بیرون از خود ایما    واقعیت    ن به  انسا    شود  می     باعث  که      است
  و   نی    شیء آن به یک شیء انسا    شود کهیل می   نی تبد  توان از هم جدا کرد. »چشم وقتی به چشم انسارا نمی    ابژه

ست... آنها ]حواس[ خود را به خاطر آن    شد، که توسط انسان خلق شده و برای او مقدر شده ا  اجتماعی تبدیل شده با
بنابراین      ست و برعکس.  کنند، اما خود آن شیء یک رابطه عینی انسانی با خود و با انسان اشیء به آن شیء مرتبط می

نی    استفاده انسا  از آن به    استفاده      به دلیل اینکه    و طبیعت،    اندست داده   ز و لذت، ویژگی خودخواهانه خود را از د  نیا
 ً ای  توانم خودم را به شیوه  می    من فقط    واقع،   . )در    ست  ست داده ا  خود را از د  سودمندی      تبدیل شده است، صرفا

    [ 43شد.(« ] ای انسانی به انسان مرتبط با به شیوه آن شیء   نی که انسانی به یک شیء مرتبط کنم، زما
ن، و بنابراین تصاحب واقعی طبیعت   نگی انسا  [ از خودبیگا44برای مارکس، »کمونیسم لغو مثبت مالکیت خصوصی، ] 

ً     ، یعنی  اجتماعی    ست. بنابراین، بازگشت خود انسان به عنوان یک موجود  انسان از طریق و برای انسان ا انسان،      واقعا
گرایی کند. کمونیسم به عنوان یک طبیعت  ب می  را جذ    قبلی    توسعه    بازگشتی کامل و آگاهانه است که تمام ثروت

ست. این    گرایی ا  یافته، طبیعت   توسعه    کاملاً     گرایی  ست و به عنوان یک انسان   گرایی ا  فته، انسان  یا  کاملاً توسعه
بین     و ذات،    تضاد بین وجود    حل قطعیِ... تضاد بین انسان و طبیعت، و بین انسان و انسان. این راه حل واقعیراه

   و خود     ست  تاریخ ا  حل معمای      . این راه  تی، بین آزادی و ضرورت، بین فرد و نوع است  اثبا-و خود    یابی  عینیت
مد. »این زندگی،    نامی    مولد«     را »زندگی    [ مارکس این رابطه فعال با جهان عینی45داند.« ]را این راه حل می

و    آزاد      ، کل شخصیت یک نوع، شخصیت نوعی آن، نهفته است؛ و فعالیت  ساز است. در نوع فعالیت زندگیزندگی
  [ منظور مارکس از »شخصیت نوعی« جوهر انسان است؛ این همان 46ها است.« ]نوعی انسان    ، شخصیت  آگاهانه
   یابد. اش تحقق میتاریخ توسط انسان از طریق فعالیت تولیدی مرحلهکه به طور کلی انسانی است و در   است  چیزی

رسد که با ثروت و فقر در اقتصاد  بخشی انسان، مارکس به مفهوم جدیدی از ثروت و فقر میتحقق-از این مفهوم خود
سی،    شود که چگونه به جای ثروت و فقراقتصاد سیاگوید: »از این جا مشخص میسیاسی متفاوت است. مارکس می

های از جلوه     ای  ست که به مجموعه  انسان ثروتمند و وفور نیاز انسانی را داریم. انسان ثروتمند در عین حال کسی ا 
درونی، یک نیاز، وجود دارد. نه تنها ثروت،      یک ضرورت    به عنوان    اشیی  و خودشکوفا  نی زندگی نیاز دارد    انسا

  ست   کند. فقر، پیوندی منفعل ابلکه فقر انسان نیز، از منظر سوسیالیستی، معنایی انسانی و در نتیجه اجتماعی پیدا می
   درون   در      عینی    دهد. سلطه وجودز به بزرگترین ثروت، یعنی شخص دیگر، سوق می  به تجربه نیا    را     ن  که انسا

[  47شود.« ] یل می  قی است که در اینجا به فعالیت وجود من تبد  من؛ فوران حسی فعالیت زندگی من، شور و اشتیا
به طور خاص او در اینجا    همین ایده چند سال قبل توسط مارکس بیان شده بود: »وجود آنچه را که واقعاً دوست دارم ] 

    بدون      که    شود  س می  توسط من به عنوان یک ضرورت، به عنوان یک نیاز، احسا  کند[    ات اشاره می به آزادی مطبوع
  [  48مل شود.« ]  تواند برآورده، ارضا و کانمی   من  ذات   ن آ

خصوصی با ثروت و فقر خود )چه فکری و چه مادی(،      از طریق توسعه مالکیت    »همانطور که جامعه در آغاز خود،
یابد، جامعه کاملاً شکل گرفته نیز انسان را در تمام کمال وجودش، انسان    مواد لازم برای این توسعه فرهنگی را می

یک زمینه اجتماعی     در  کند. تنها    پایدار تولید می    از تمام حواس برخوردار است، به عنوان یک واقعیت    ثروتمندی که
براین به عنوان  گرایی و ماتریالیسم، فعالیت و انفعال، دیگر تضاد نیستند و بناگرایی، روحگرایی و عینیتاست که ذهن 

نظری تنها از طریق ابزارهای عملی، تنها از طریق انرژی عملی      تضادهای    حل  وجود ندارند.    تضادهایی    چنین  
ها به هیچ وجه فقط یک مسئله دانش نیست، بلکه یک مسئله واقعی زندگی است  . بنابراین، حل آن  ست  پذیر اانسان امکان 

 [  49دید، قادر به حل آن نبود.« ] فلسفه دقیقاً به این دلیل که در آنجا یک مسئله صرفاً نظری می  که
 گوید: ست. او می  وت بین حس داشتن و حس بودن ا  با مفهوم او از انسان ثروتمند، دیدگاه مارکس در مورد تفا  مطابق

نگر کرده است که یک شیء فقط زمانی متعلق به ماست که آن را    جزئی  احمق و      ما را چنان    »مالکیت خصوصی
  ،   نی که مستقیماً خورده شود، نوشیده شود  شد یا زما   داشته باشیم، زمانی که برای ما به عنوان سرمایه وجود داشته با

گیرد. اگرچه خود مالکیت       قرار    استفاده  مورد      نوعی    ، به  خلاصه    پوشیده شود، در آن ساکن شود و غیره، به طور
   برای     وسایل  این      ای که  کند، و زندگی  زندگی درک می  عنوان وسیله      خصوصی این اشکال مختلف مالکیت را فقط به

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 10تر 8 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و فکری   د سرمایه. بنابراین تمام حواس فیزیکی    کار و ایجا  -ست   مالکیت خصوصی ا    گی  کنند، زند  مت می  خد    آن
یافت تا بتواند   مطلق تقلیل می    فقر    به این     ید  ن با  انسا    اند؛ حس داشتن.  یگزین شده  با بیگانگی ساده همه این حواس جا

 [ 50تمام ثروت درونی خود را به وجود آورد.« ]
اقتصاد سرمایه دادکه علم  دنیوی ولذتمارکس تشخیص  اخلاقی است، جویانهداری،علیرغم ظاهر  اش، »علمی حقیقتاً 

نی است. هرچه کمتر بخورید، بنوشید، کتاب    پوشی از زندگی و نیازهای انسا  ترینِ همه علوم. تز اصلی آن، چشم اخلاقی 
 نظریه   بورزید،    عشق    کنید،      فکر    [ بروید، و هرچه کمترBr., pânīبخرید، به تئاتر یا مجلس رقص یا میخانه ]

انداز کنید و گنج شما که نه بید  توانید پسزی کنید وغیره، بیشتر می  شی کنید، شمشیربا  پردازی کنید، آواز بخوانید، نقا
گی خود را ابراز کنید،    شید، کمتر زند   بزرگتر خواهد شد. هرچه کمتر با  -سرمایه شما    -کند  و نه زنگ آن را فاسد نمی

 اقتصاد    ست. هر آنچه  شده شما بیشتر ا  انداز وجود بیگانه  ست و پس  شما بیشتر ا    شده  شید، زندگی بیگانه  بیشتر داشته با
گرداند. و هر آنچه را که قادر به  گیرد، به شکل پول و ثروت به شما باز می راه زندگی و انسانیت از شما می     در    دان

تر برود.    شامد، به مجلس رقص و تئا  بخورد، بیا    تواند؛ می  شما انجام دهد    تواند برایمی  پول شما    انجام آن نیستید،  
  همه   تواند    . می  سفر کند    تواند  و می    ست آورد؛  سی را به د  تاریخی، قدرت سیا    هایتواند هنر، دانش، گنجینه  می

تواند همه این تواند همه چیز را بخرد؛ این ثروت واقعی است. اما اگرچه میمی   این چیزها را برای شما تصاحب کند،
را خلق کند و خودش را بخرد، زیرا هر چیز دیگری مطیع اوست. وقتی     خودش  خواهدمی   فقط   کارها را انجام دهد،
ها ها و فعالیتست، مالک بنده نیز هست و نیازی به بنده ارباب ندارد. بنابراین همه شور و شوق  کسی مالک ارباب ا

و باید فقط      ست  لازم ا    گی کردن   زند     شد که برای   غرق شوند. کارگر باید دقیقاً همان چیزی را داشته با    باید درطمع
   [51برای داشتن این ]چیزها[ بخواهد زندگی کند.« ]

گوید، به راحتی فراموش نفسه نیست. او می  ف فی   معه، تولید چیزهای مفید به عنوان یک هد  ف جا  از نظرمارکس، هد
 [  52شود.« ] فایده زیاد میشود که »تولید چیزهای مفید زیاد منجر به افراد بیمی

  ر هستند که حقیقت این ا   این دلیل آشکا    جویی، تجمل و امساک، ثروت و فقر، تنها به  و صرفه     تناقضات بین اسراف
   هم حزب      چرا که     ،  ست  ر مهم ا  امروزه بسیا    این موضع مارکس    درک     هستند.    معادل    تضادها   ست که همه این

حزب      همچنین    ت قابل توجه مانند حزب هند،  ئا  لیست، به جز برخی استثنا  احزاب سوسیا    اکثر   هم    و       کمونیست
ست،    داری ا  های سرمایهرا که زیربنای همه سیستم    یی، اصلی  و آمریکا  اروپایی      هایلیست  برمه و تعدادی از سوسیا

چون و چرای جامعه هستند. البته نباید هدف غلبه بر فقر  ، اهداف بی و مصرف  تولید اینکه حداکثر   اند، یعنی پذیرفته
داری و خروشچفیسم شود را با هدف مصرف روزافزون که به ارزش والای سرمایهمطلق که مانع زندگی شرافتمندانه می 

مارکس کاملاً واضحاً در کنار غلبه بر فقر و به همان اندازه مخالف مصرف به    موضع      ده است، اشتباه گرفت.تبدیل ش
 عنوان یک هدف عالی بود.  

داند مگر اینکه خودآفرینی هستند. »هیچ موجودی خود را مستقل نمی  برای مارکس، استقلال و آزادی مبتنی بر عمل  
انسانی که به لطف دیگری    ارباب خود باشد، و او تنها زمانی ارباب خود است که وجود خود را مدیون خود باشد. 

کنم وقتی که نه زندگی می    دیگری    داند. اما من کاملاً به لطف شخصموجودی وابسته می    را    ، خود  کند  می    زندگی
وقتی که او منبع آن است. زندگی من لزوماً چنین علتی   هستم؛   او  مدیون  ام، بلکه آفرینش آن را نیزتنها ادامه زندگی

 [  53خارج از خود دارد اگر آفریده خودم نباشد.« ]
نی مستقل است که »...اگر فردیت خود را به عنوان یک انسان    زما  تنها      انسان    کرد،    یا، همانطور که مارکس بیان

   کامل در هر یک از روابطش با جهان، دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن، احساس کردن، فکر کردن، اراده کردن، عشق 
، بلکه آزاد    از    آزاد  تنها      نه    اگر    ،  های فردیت خود را تأیید و ابراز کند«طور خلاصه، اگر تمام اندام    به  -  ورزیدن  

ارتباط   مرحلهبه نیز باشد. برای مارکس هدف سوسیالیسم رهایی انسان بود، و رهایی انسان همان خودشکوفایی او در  
، توسعه شخصیت فردی بود. آنچه مارکس در مورد    لیسم   ف سوسیا  بود. هد     و طبیعت  تولیدی و وحدت با انسان  

نامید، بیان کرد و به ای که آن را »کمونیسم خام« میکرد، به روشنی در بیانیهنظامی مانند کمونیسم شوروی تصور می
شود؛ دوگانه ظاهر می     به شکلی   خام »   کمونیسم      های کمونیستی زمان خود اشاره داشت. اینها و شیوهبرخی از ایده 

شود که هدف آن نابودی هر چیزی است که به عنوان دارایی خصوصی توسط همه  سلطه مالکیت مادی چنان بزرگ می
واسطه،   ی بیفیزیک     رسد که مالکیتو غیره را با زور از بین ببرد. به نظر می    خواهد استعدادقابل تملک نیست. می

یابد. رابطه  گسترش می    هارود، بلکه به همه انسان منحصر به فرد زندگی و هستی است. نقش کارگر از بین نمی    ف  هد
ماند. در نهایت، این تمایل به تقابل مالکیت خصوصی عمومی  می    مالکیت خصوصی، رابطه جامعه با دنیای اشیا باقی

  شود؛ ازدواج )که بدون شک نوعی مالکیت خصوصی انحصاری است( با مالکیت خصوصی، به شکلی حیوانی بیان می
 [ 54گیرد، ]اشتراک زنان قرار می   با  در تضاد

ی اشتراک زنان، راز آشکار  توان گفت که این ایده   می .شوندهای اشتراکی و عمومی تبدیل میکه در آن زنان به دارایی

    جهان     ، کل  شوندهمانطور که زنان از ازدواج به فحشای جهانی منتقل می    .ست  تأمل ا  خام و بی    این کمونیسم کاملاً 

که شخصیت   کمونیسم      این .شودی فحشای جهانی با جامعه منتقل می)یعنی هستی عینی انسان( نیز به رابطه     ثروت
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حسادت جهانی  .ست که خود این نفی است خصوصی ا  کند، تنها بیان منطقی مالکیت ای نفی میانسان را در هر حوزه 

  ای متفاوت کند، تنها شکلی پنهان از حرص و طمع است که خود را به شیوهمطرح می که خود را به عنوان یک قدرت  

ثروتمندتر، به     خصوصی    مالکیت  هر      علیه    افکار هر مالکیت خصوصی فردی حداقل .کندو ارضا می    زی  بازسا

به طوری که این حسادت و   ؛   شود  می    هدایت    مشترک،    سطح    شکل حسادت و تمایل به کاهش همه چیز به یک

کمونیسم خام تنها اوج چنین حسادت و برابری بر اساس یک حداقل      .دهدبرابری در واقع جوهر رقابت را تشکیل می

، با    ست ا   واقعی  تصاحب  یک ی  دهندهاینکه این لغو مالکیت خصوصی چقدر ناچیز نشان .از پیش تعیین شده است

انتزاعی کل جهان فرهنگ و تمدن و بازگشت به سادگی غیرطبیعی فرد فقیر و بی  نیازی که نه تنها از مالکیت نفی 

ای از کار و برابری  جامعه تنها جامعه .شودنیافته است، نشان داده می    خصوصی فراتر نرفته، بلکه هنوز به آن دست

دو   .  شود   می    پرداخت    نی،  ا دار جهی اشتراکی، توسط جامعه به عنوان سرمایه   سرمایه    توسط    که    دستمزد است

که همه در آن قرار دارند، و      شرایطی    کار به عنوان   اند؛شمولی فرضی ارتقا یافتهطرف این رابطه به یک جهان 

 « [55]  ی جامعهشدهشمولی و قدرت تصدیقسرمایه به عنوان جهان 

توان به طور کامل درک کرد. اول شکوفایی انسان را تنها در ارتباط با مفهوم او از کار می  کل مفهوم مارکس ازخود

 ؛ آنها مقولات انسا    باید توجه داشت که کار و سرمایه برای مارکس به هیچ وجه فقط مقولات اقتصادی نبودند    از همه،

اند. سرمایه، که چیزی  نه او دارد،آغشته شده  گرایا  قضاوت ارزشی که ریشه در موضع انسان    با    که    سی بودند  شنان

گی   ن زند  کار، یا باید باشد، وقتی آزاد است، بیا    دیگر،    دهد؛ از سوین می  شته را نشا  شود، گذاست که انباشته می

 شته بر حال تسلط دارد. در جامعه کمونیستی،  گوید: »در جامعه بورژوایی... گذباشد.مارکس در مانیفست کمونیست می

   فرد زنده     لی که  یت دارد، در حا  ست و فرد  جامعه بورژوایی، سرمایه مستقل ا     . در  شته تسلط دارد  ل بر گذ  حا

ر را به عنوان »عمل    که کا   کند    ست و فردیت ندارد.« در اینجا نیز، مارکس از اندیشه هگل پیروی می  وابسته ا

فهمید. کار، از نظرمارکس، یک فعالیت است، نه یک کالا. مارکس در ابتدا عملکرد انسان را    ن« می  خودآفرینی انسا

بین کار آزاد      وقتی  بعدها،      لیسم سخن گفت.  ف سوسیا  »فعالیت خود« نامید، نه کار، و از »لغو کار« به عنوان هد

     یز قائل شد، از اصطلاح »رهایی کار« استفاده کرد.  شده تما وبیگانه

عکس است که هم انسان و هم طبیعت در آن مشارکت دارند و در آن انسان به میل خود    مرحلهٔ »کار، در وهله اول،  
کند. او خود را در مقابل طبیعت به عنوان یکی از های مادی بین خود و طبیعت را آغاز، تنظیم و کنترل میالعمل

آورد تا ها، نیروهای طبیعی بدن خود را به حرکت در میدهد و بازوها و پاها، سر و دستنیروهای خود قرار می
تغییر آن، او     و    ن بیرونی  های خود تصاحب کند. با این کار بر جهاتولیدات طبیعت را به شکلی متناسب با خواسته

کند تا در اطاعت   دهد و آنها را مجبور میدهد. او نیروهای خفته خود را توسعه میهمزمان طبیعت خود را تغییر می
و کار  اندازند، سرغریزی اولیه کار که ما را به یاد حیوان صرف می با آن اشکال   ما  . اکنون از سلطه او عمل کنند

ن نیروی کار خود را به عنوان کالا برای    نسا گیری، وضعیتی را که در آن ا نداریم. یک فاصله زمانی غیرقابل اندازه 
ر را   کند. ما کا  آورد، از وضعیتی که کار انسانی هنوز در اولین مرحله غریزی خود بود، جدا میفروش به بازار می
انسا  به شکلی فرض می  دهد که شبیه  تی را انجام می   دهد. یک عنکبوت عملیان می  نی نشا  کنیم که آن را منحصراً 

هایش. اما  کند.« ساخت سلول زنبور عسل بسیاری از معماران را در ... شرمنده می   و یک   ست بافنده ا  عملیات یک
را در واقعیت   اش اینکه سازهاز   ر قبل ست که معما کند این ا یز می ترین معمار را از بهترین زنبورها متما آنچه بد

 کند.  بنا کند، آن را در تخیل خود بنا می
آوریم که از همان ابتدا در تخیل کارگر وجود داشته است. او نه تنها ست می   ای به د  کاری، نتیجه  مرحلهٔ در پایان هر

ی بخشد که به شیوهکند، بلکه هدفی از خود را نیز تحقق میمی    کند ایجاد  ای که روی آن کار می   تغییر شکل در ماده
ای نیست. علاوه بر اعمال اش را تابع آن کند. و این تابع بودن صرفاً یک عمل لحظه دهد و باید ارادهکار او قانون می

  ی کارگر به طور پیوسته با هدفش هماهنگ با مستلزم آن است که در طول کل عملیات، اراده مرحلههای بدن، این اندام 
    از آن    براین کمتر  ی انجام آن شود و بناکار و نحوه    وب ماهیت  ست. هرچه کمتر مجذ شد. این به معنای توجه دقیق ا 

تر ت ببرد، توجه او مجبور به توجه دقیق  لذ     دهدزی می  اش با  که به نیروهای جسمی و ذهنی     چیزی     عنوان   به  
   [ 56شود. ]می

خود را    فعالیت اصیل،انسان    مرحلههای جسمی و ذهنی فردی او. در این  کار، ابراز وجود انسان است، ابراز قدرت
نفسه، بلکه خود هدفی فی   -محصول    -ف    برای رسیدن به یک هد  ای    ر نه تنها وسیله  کا    شود؛دهد، خود می  توسعه می

 ست.   بخش ا نی است؛ از این رو کار لذت بیان معنادار انرژی انسا
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عدالتی در توزیع ثروت نیست؛ بلکه انحراف کار به کار اجباری، بیگانه و  داری، بی انتقاد اصلی مارکس از سرمایه
»هیولای فلج« است. مفهوم مارکس از کار به عنوان بیان فردیت انسان،     یک    ن به  یل انسا  معنی و از این رو تبدبی

ست. از آنجایی    در یک شغل بیان شده ا    انسان    العمروری مادام   به طور خلاصه در دیدگاه او در مورد لغو کامل غوطه 
بد.   کننده تخصص رهایی یاید از تأثیر فلج  ن با  انسا    ست،  نی ا  کامل و جها    نی، توسعه انسان  که هدف توسعه انسا

رچی، ماهیگیر، چوپان یا منتقد منتقد بوده است و اگر    شکا   »  ن    ، انسا  پیشین  جوامع    ، در تمام    نویسدمارکس می
طور باقی بماند؛ در حالی که در جامعه کمونیستی، جایی   را از دست بدهد، باید همین  خود      ش  خواهد وسیله معانمی

خواهد به موفقیت برسد، جامعه ای که می تواند در هر شاخه کس یک حوزه فعالیت انحصاری ندارد و هر کس می که هیچ 
کار دیگری      کار و فردا     کند که امروز یککند و بنابراین برای من این امکان را فراهم می تولید عمومی را تنظیم می 

انجام دهم، صبح شکار کنم، بعدازظهر ماهیگیری کنم، عصر گاو پرورش دهم، بعد از شام انتقاد کنم، درست همانطور 
 [ 57شکارچی، ماهیگیر، چوپان یا منتقد شوم.« ] ام، بدون اینکه هرگزکه ذهنم را مشغول کرده

های شوروی، یشه کمونیست  اند    در   صریح      یا    طور ضمنی    که به    آنچه    از    هیچ سوءتفاهم یا تحریفی بزرگتر
کنند شود، وجود ندارد. همه آنها فرض میسوسیالیسم یافت می  دار    ن سرمایه   لفا  طلب و مخا  های اصلاحسوسیالیست

خواست مالکیت خصوصی رالغوکند تاکارگرصاحب آنچه که مارکس فقط خواهان بهبود اقتصادی طبقه کارگر بود ومی
  دار اکنون دارد، باشد. حقیقت این است که برای مارکس، وضعیت یک کارگر در یک کارخانه »سوسیالیستی« سرمایه
 رسد ساً یکسان به نظر می  کارخانه آمریکایی مانند جنرال موتورز، اسا    یا یک    بریتانیایی    دولتی    ، یک کارخانه  روسی

                                                                                                                کند:در ادامه بیان می    به روشنی    این را    مارکس
اینکه چنین ناهنجاری فقط با زور قابل حفظ      ، و به ویژه  یر مشکلات  )صرف نظر از سا  دستمزدها      »افزایش اجباری 

بهتر بردگان نخواهد بود و اهمیت و ارزش انسانی آنها را نه به کارگر و نه به کار، باز      بیش از پاداش    چیزی    ست(  ا
   نخواهد گرداند.«

ها رابطه کارگر امروزی با کارش رابه رابطه همه انسان   تنها      ست،  ا    »حتی برابری درآمدها که پرودون خواستار آن
   [ 58شود.« ]دار انتزاعی تصور می با کارتغییر میدهد.« آنگاه جامعه به عنوان یک سرمایه

شده  ر بیگانه ست، نه پرداخت بهتر کا مولد و آزاد ا به کار   معنی شده و بی موضوع اصلی مارکس تبدیل کار بیگانه
    دار خصوصی یا دولتی »انتزاعی«. توسط یک سرمایه
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